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ر  قــت د و   م د پنجشــنبه تما ا مــد با

کوچه پس کوچه هــای شــهر جــارو کشــیده 

بود. خســته تر از آن بود کــه بتواند کار دیگری 

ــواده را کمــتر از  ــه خان بکنــد، امــا خدمــت ب

خدمــت بــه شــهر نمی دانســت و همیــن کــه 

به خانه رســید، اعضــای خانواده اش را طبق 

قــول قبلــی، بــه خانــه یکــی از اقــوام رســاند.

ســاعتی از ظهــر گذشــته بــود کــه دوبــاره بــه 

خانــه رســید. او می دانســت کــه بایــد شــب 

ــن  ــود، همی ــرزن ش ــوی و ب ــی ک ــاره راه دوب

ــی  ــر پتوی ــار بخــاری در هــال زی ــود کــه کن ب

بــه خــواب رفــت. دقیقــا نمی دانســت چقدر 

خوابیــده امــا بــا خس خــس ســینه و سرفه از 

خــواب پریــد. بــرای لحظاتــی نمی دانســت 

کجاســت و چــه شــده اســت، امــا خیلــی زود 

فهمیــد کــه در محــاصره دود و آتش اســت. او 

سریعــا از محــل فــرار کــرد و توانســت خــود را 

از خانــه کوچکــش کــه دچــار حریقــی بــزرگ 

شــده بــود، بــه داخــل حیــاط نقلی بینــدازد.

اگــر چــه حالــش خــوب بــود، امــا آتــش تمام 

زحمت هــای چندین ســاله او برای ســاخت 

زندگــی با کمتریــن امکانــات را بلعیــده بود.

گــزارش ایــن حادثــه کمــی دیــر بــه 

ــا  ــا ب ــد. ام ــلام ش ــهد اع ــانی مش آتش نش

ــده  ــاس گیرن ــرد تم ــارات ف ــه اظه ــه ب توج

بــا ســامانه ۱۲۵، بلافاصلــه آتش نشــانان 

و نهــم  ایســتگاه های پانزدهــم و چهل 

ــه در  ــه محــل حادث آتش نشــانی مشــهد ب

ــهید  ــان ش ــنر و خیاب ــهید باه ــهرک ش ش

بســکابادی اعــزام شــدند.

احتمال سرایت آتش به  منازل دیگر
ــه محــل رســیدند کــه  ــی ب امدادگــران زمان

ــک را  ــی کوچ ــه ویلای ــن خان ــه ای ــش هم آت

دربرگرفتــه بــود و هرلحظــه بــر شــدت آتــش 

افــزوده می شــد و حتــی دیگــر همســایه ها 

ــه  ــه خانه هایشــان ب ــش ب ــت آت ــم سرای از بی

خیابــان پنــاه آورده بودنــد.

در واقــع رعــب و وحشــت ناشــی از ایــن 

ــا  ــود و ب ــه ب ــه را در برگرفت ــه تمــام محل حادث

دود ســیاهی کــه از ایــن خانــه راهی آســمان 

شــده بود، هــر لحظه بــه اضطراب شــاهدان 

افزوده می شــدکه با رســیدن آتش نشــانان،

ــوار زرد هشــدار خــود را در اطــراف  ــا ن آن ه

ــا شــهروندان را از  ــه کشــیدند ت محــل حادث

محــل دور کننــد.

آتش نشــانان با شیلنگ کشــی و انتقال آب،

در عملیاتــی برق آســا و فــوری، جلو پیشروی 

آتــش و سرایــت بــه منــازل همســایه ها را 

ــش را  ــتند آت ــز توانس ــس از آن نی ــد. پ گرفتن

خامــوش کننــد.

احتمال اتصالی یخچال
پـس از اینکـه آتـش سـوزان مقابـل اراده 

آتش نشـان ها دیگـر مجالـی بـرای تنفس 

نیافـت و کامـلا خاموش شـد، جسـت و جو 

بـرای یافـتن علت حادثـه آغاز شـد. کانون 

حادثـه آشـپزخانه این واحد مسـکونی بود 

و بـا توجه بـه یافته های اولیه آتش نشـانان 

احتـمالا اتصالـی یخچـال منجـر بـه وقوع 

حادثـه شـده و از آنجـا کـه کسـی در خانـه 

نبـوده و مـرد خانـواده نیـز خـواب بـوده،

آتش گسـترده شـده است.

محمــد    د ســوم علی بــه گفتــه آتشــپا

ــات  ــم عملی ــه شش ــر منطق ــی، مدی کاظم

نه بــا  نشــانی مشــهد، خوشــبختا آتش 

اقــدام فــوری صاحب خانــه و تــرک منــزل 

در ایــن حادثــه بــه کســی آســیبی نرســید،

ــترده  ــان گس ــارت ها چن ــدت خس ــا ش ام

ــکونی در  ــزل مس ــن من ــا ای ــه تقریب ــود ک ب

آســتانه ورود بــه فصــل زمســتان و شــب 

یلــدا، غیرمســکونی شــده بــود. آن هــم در 

شرایطی که فرد خســارت دیده از نیروهای 

ــود. ــهر ب ــان ش پاکب

حمایت شهرداری از پاکبان حادثه دیده
خسـارت ناشـی از ایـن حادثـه بـرای یکی 

از پاکبان هـای مشـهد کـه زیر نظـر یکی از 

شرکت های پیمانکاری شهرداری فعالیت 

می کنـد، خیلـی زود بـه چشـم مدیـران 

خدمـات شـهری مشـهد آمـد، تـا جایـی که 

دسـتور کمـک فـوری به این فرد داده شـد.

به گفته مدیرکل نظارت بر خدمات شـهری 

شـهرداری مشـهد، بـا دریافـت گـزارش 

هـا و  خسـارت شـدید بـه یکـی از پاکبان 

بـا توجـه بـه گـزارش اولیـه آتش نشـانی که 

نقص ایمنی را علت حادثه نشـان می داد،

اقدامـات لازم بـرای حمایـت از این فرد در 

دسـتور کار قـرار گرفت.

سید محسن رهنمایی ادامه داد: با توجه 

بـه سـطح بـالای خسـارت ها بـه زودی با 

استفاده از نیروهای عمرانی، سیم کشی 

دوبـاره و نقاشـی این واحـد مسـکونی به 

صـورت کامـلا حمایتـی انجـام می شـود 

تـا خانـه ایـن پاکبان تا شـب یلـدا دوباره 

مسـکونی شود.

وی افزود: همچنین با توجه به گزارش ها 

مبنی بر خسارت های سـنگین و سوختن 

بیشـتر لـوازم زندگـی، مبلغـی بـه عنـوان 

ز سـوی خدمـات شـهری بـه  بلاعـوض ا

این فـرد کمک می شـود.

مدیرکل نظارت بر خدمات شـهری شهرداری 

مشـهد دربـاره دیگر خدماتـی که می تـوان به 

ایـن فرد داد، بیـان کرد: بـا رایزنی های صورت 

گرفتـه  با  شرکتی کـه پاکبان تحت پوشـش آن 

اسـت، مقرر شـد تا پیـمان کار مبلغـی را تحت 

عنـوان مسـاعده به این فـرد بدهـد و این مبلغ 

بـه صورت خرد و ماهانه از حقوق او کسر شـود.

ث 
اد

ـو
حـ

خانه ای سوخت  اما دلی نسوخت
با حمایت شهرداری مشهد خانه یک پاکبان  که در آتش سوخت، بازسازی می شود

۱شنبه
۱۴۰۰ آذر   ۲۸
۱۴جمادی الاول۱۴۴۳
شـــــماره ۳۵۵۸

محموله مرگ به مقصد نرسید

پایگاه خبری پلیس| فرمانده مرزبانی کشـور از کشف یک محموله 
سـنگین مواد افیونی از سوی مرزداران هنگ مرزی سراوان خبر 

داد.سردار احمـد علی گـودرزی در تشریح جزئیـات این پرونده 

گفـت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی کامل و 

رصد تحـرکات در مناطق مرزی، به سرنخ هایی از عناصر متجاوز 

مسـلح و قاچاقچیـان موادمخـدر بـرای ورود بـه خاک کشـور در 

حوزه گروهانهای مرزی اسـفندک و جالق دسـت یافتند و برای 

مهار این سـوداگران مـرگ و زمین گیری آن ها وارد عمل شـدند.

سردار گـودرزی افزود: مأموران ابتدا مسـیر تـردد قاچاقچیان را 

ردزنـی کردنـد و در قالـب چنـد تیـم به صورت پوششـی بـه کمین 

سـوداگران مـرگ نشسـتند. تحقیقـات میدانی مجریـان نظم و 

امنیـت مـرزی سراوان ادامه داشـت تـا اینکـه گـروه قاچاقچیان 

افیونـی در تیـررس مأمـوران قـرار گرفتنـد. متهـمان در حالی که 

قصـد ورود به خاک کشـور را داشـتند بـه محض اطـلاع از حضور 

مأمـوران بـا رهـا کـردن موتورسـیکلت و محمولـه موادمخـدر از 

محـل گریختنـد. مـرزداران هنـگ مـرزی سراوان در ادامـه این 

۰عملیـات موفـق شـدند یک هـزارو ۰عملیـات موفـق شـدند یک هـزارو ۴۰ کیلوگـرم انـواع موادمخدر 

۰ کیلوگـرم تریـاک و ۰ کیلوگـرم تریـاک و ۱۱۰ کیلوگـرم حشـیش بـه همراه  ۰شـامل ۰شـامل ۹۳۰

دو عـدد بی سـیم را کشـف کنند.فرمانـده مرزبانی کشـور ادامه 

داد: شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار مرزبانان قرار 

دارد و بـه زودی این افـراد جلب قانون خواهند شـد.

واژگونی مرگ بار تانکر سوخت و اتوبوس

رکنا |بارش برف در آذربایجان شرقی موجب لغزنده شـدن سـطح 
جاده هـای ایـن اسـتان شـد کـه در همیـن بـاره صبح دیـروز یک 
دسـتگاه اتوبوس مسـافربری در محـور اتوبان پیامـبر اعظم (ص)

در محدوده روسـتای خیرآباد بسـتان آباد دچار سانحه و واژگون 

شـد.به گفته رئیس جمعیت هلال احمر شهرسـتان بستان آباد،

۲در ایـن حادثـه ۲در ایـن حادثـه ۲ نفـر از مسـافران اتوبـوس جان خود را از دسـت 

۷دادنـد و ۷دادنـد و ۷ نفـر دیگـر نیز مصـدوم شـدند.علی مرسـلی افزود: در 

۰۰فاصلـه ۰۰فاصلـه ۲۰۰ مـتری ایـن حادثـه نیـز هم زمان یـک دسـتگاه تانکر 

سـوخت در اتوبـان پیامبر اعظم(ص) واژگون شـد کـه راننده آن در 

دم جان باخـت. محـل حادثه نیـز پس از رفع سـدمعبر در اختیار 

کارشناسـان پلیـس راه قرار گرفت.

ثانیه شمار 
(قسمت دوم)

ایلیا موسـایی| یک سـاعت بعـد چهارتا خانـم نشسـته بودند دور 
هـم و داشـتند سرِ پلاسـتیک های بـزرگ را گـره می زدنـد. مادر 

مـدام از آن هـا عکـس و فیلـم می گرفـت و بـاز می رفت کـه جواب 

تلفن هـا را بدهـد و حرف هایی بزنـد که دختربچـه از آن ها سر در 

نمـی آورد. فقـط تک و تـوک جمله هایی کـه زیاد تکرار می شـد را 

حفـظ کـرده بود. همـراه زن هـا دوتا بچه آمـده بودند که داشـتند 

تـوی اتـاق بـازی می کردنـد. دختربچـه دکمـه سـمعکش را زد و 

رفـت توی اتـاق. یـک پسر هم سـن او بـود و پـسر دیگـر ریزه میزه 

چهارساله ای بود. داشتند با یکی از باربی های کوکی دختربچه 

بـازی می کردنـد. دخـتر بـالای سرشـان ایسـتاد و بـا لبخنـد 

« گفت « گفت «می خوایش؟» هردوتا پسربچه سرشـان را  نگاهشـان کرد.

« پسربچه بزرگ تر گفـت « پسربچه بزرگ تر گفـت «خانم صـدر مادرته؟» دختر  بـالا کردنـد.

« پسر گفت « پسر گفت «بابات کجاسـت؟»«زیر یه سـنگ سـفید  «گفت «گفت «اوهوم»

مرده... اینو نمی خوای؟»«نچ... مال دختراسـت» دختر چارپایه 

پلاسـتیکی را گذاشـت و یکی از درهای شیشه ای کمد را باز کرد.

« گفـت « گفـت «این چـی؟» پسربچه  یـک هواپیـمای جنگی بیـرون آورد.

« دخـتر گفـت « دخـتر گفـت «اگـه اینو می خـوای باید  آب دهانـش را قـورت داد.

ادای یک نفـر رو در بیاری».

پسرک برای بار چندم داشت ادا در می آورد و جمله ها را می گفت.

« دخـتر گفـت « دخـتر گفـت یه بـار دیگـه» پـسرک گفت  ولـی مـورد قبـول نبـود.

«خـدا خیرتـون بـده... خـدا بچه تونو براتـون نگـه داره» بعد ادای 

« دخـتر گفـت « دخـتر گفـت «وایسـا» دویـد و از درِ یخچـال  گریـه کـردن درآورد.

یـک شیشـه دارو برداشـت. تـوی اتاق بـه پسر گفـت که بایـد این 

قطـره را توی چشـمش بچکاند تا ادای گریه را درسـت بازی کند.

« دخـتر گفـت « دخـتر گفـت «ترسـو... مگه پسر نیسـتی؟» پسربچـه قبـول نکرد.

پسربچـه بـه آن یکـی کـه کوچک تـر بـود نـگاه کـرد. بعـد گفـت 

« دراز کشـید و دخـتر بـه آن یکـی گفـت « دراز کشـید و دخـتر بـه آن یکـی گفـت «اونـو می خوای؟» «باشـه»

« دخـتر گفـت « دخـتر گفـت «بیـا بریز تو چشـمش» و شیشـه  بچـه سر تـکان داد.

دارو را گرفـت سـمتش. بچـه اول این دسـت و آن دسـت کـرد بعد 

شیشـه را گرفـت. دختربچـه بـه دو از اتـاق بیـرون دویـد و کنـار 

حلقه زن ها نشسـت کـه پاهایشـان را دراز کرده بودند و داشـتند 

چـای می خوردنـد. یکهو صدای جیـغ و داد از توی اتـاق تا اینجا 

رسـید... همـه از جـا جهیدنـد و رفتنـد توی اتـاق. بچـه کوچک با 

یـک دسـت شیشـه دارو را گرفتـه بـود و بـا دسـت دیگـر بـه دختر 

«اشـاره کرد و گفت «اشـاره کرد و گفت «گذاشـت تو چشمای محسـن» دخترک دامن 

مـادرش را بغـل کـرده بـود و مثـل خجالتی هـا نیم چشـم تماشـا 

می کـرد. یکـی از زن هـا محکـم کوفـت تـوی سر بچـه کوچـک و 

«گفـت «گفـت «صدبـار گفتـم دروغ نگـو. پـری کـه پیـش مـا نشسـته بود»

بچـه شیشـه را انداخـت روی زمیـن و بـا دو دسـت سرش را گرفت 

«و بـا زاری گفـت «و بـا زاری گفـت «خـودش گفـت... خـودش گفـت» بعـد دو سـه تـا 

اردنگـی دیگر هم نصیبش شـد. یکـی از زن هـا پسربچه بزرگ را 

کشان کشـان برد که دودسـتی چشـمش را چسـبیده بود و مدام 

«داد می زد «داد می زد «آی چشـمم».

دوبـاره خانـه خالـی بـود. روی گاز قابلمـه خورشـت قُـل مـی زد.

دختربچـه چارپایـه پلاسـتیکی را تـا آنجـا کشـاند. در قابلمـه را 

برداشـت و تمام شیشـه دارو را توی خورشت ها خالی کرد. حدود 

دو سـاعت طول کشـید که مادر برگشـت. وقتی رسـید کلافه بود.

اول خورشـت را چشـید. نمک ریخـت و زیر آن را کم کـرد. بعد آمد 

کنـار دختر کـه روبـه روی تلویزیون نشسـته بود و همـراه خانمی 

کـه توی تلویزیـون دیده می شـد، مقوای سـبزرنگی را تـا می زد.

« گفـت « گفـت «پری!  مـادر بـا دوتا دسـتش صـورت دختربچـه را گرفـت.

«تـو  تـو اون کارو کـردی؟» دختربچـه تنـد و تنـد سر تـکان داد.

رو خـدا راستشـو بگـو. کاری ات نـدارم» اشـک های دخـتر روی 

گونه هایـش غلتیـد. خـودش را انداخـت تـوی بغـل مـادرش و با 

صـدای بلنـد گریـه کـرد.«محسـن می گه تـو مجبورشـون کردی»

«اون پـسر معصومـه  «دخـتر وسـط گریـه گفـت «دخـتر وسـط گریـه گفـت «دروغ... می گـه»

خانـم هـم همینـو می گفت» دختر بـا صـدای بلند گریـه می کرد.

«گفـت «گفـت «خودم دیـدم... در یخچالو بـاز کردن» مادر هوف کشـید و 

همانجا نشسـت. شماره گرفت و مشـغول صحبت شد. دختربچه 

«شـنید که مادرش وسـط صحبت هـا گفت «شـنید که مادرش وسـط صحبت هـا گفت چه خونـی می اومد از 

چشـماش... می خواسـتن بندازن گـردن پری... حـالا ببین این 

همـه کار خیـر بکن و آخرش این طـوری...» دختر بعضـی کلمه ها 

را بلـد نبـود. توی دلش تکـرار می کرد و تکـرار می کـرد. هفته بعد 

مادر از دل پیچه و اسـتفراغ راهی بیمارسـتان شـد.

آزادی ۲۲ زندانی در خراسان رضوی

مهـدی قرآنـی| تعـداد ۲۲ نفـر از زندانیـان جرائـم غیرعمـد 
نیازمنـد در اسـتان خراسـان رضوی بـا همیـاری مالـی جمعی 
از نیکـوکاران از زنـدان آزاد شـدند و بـه کانـون خانـواده خود 
بازگشـتند. ایـن مددجویـان بـا پرداخـت کمـک نقـدی بیش 
از ۴ میلیـارد ریالـی از سـوی خیرانـی همچـون مجیـد خلیلـی 
و خانـواده مرحـوم آفشـید انورخـواه از زنـدان آزاد شـدند.

عکس خبری

روی خط حادثه

داستان جنایی

کوتاه تر از حادثه

ناکامی قاچاقچیان  اسلحه در کرمانشاه

ایرنا| فرمانده مرزبانی اسـتان کرمانشـاه از کشـف یک محموله سلاح جنگی 
و تعداد زیادی فشـنگ و مهمات در شهرسـتان پاوه خبر داد.سردار کیاسـت 

سـپهر دربـاره جزئیات ایـن خبر گفـت: مرزبانان پـاوه در اقدامـی اطلاعاتی 

بـه اخبـاری دسـت یافتنـد که نشـان مـی داد عوامـل یـک باند توزیع سـلاح 

و مهـمات در حـال انتقـال یـک محمولـه سـلاح بـه داخـل ایـن شهرسـتان 

هسـتند.این مقام ارشـد مرزبانی استان کرمانشـاه افزود: مأموران مرزبانی 

پس از شناسـایی مسـیر حرکـت قاچاقچیـان در قالـب تیم هـای عملیاتی و 

اطلاعاتـی بـه محل مـورد نظر اعزام شـدند و پس از اجرای کمیـن در فرصتی 

مناسـب سـه عضـو ایـن بانـد را دسـتگیر کردنـد.سردار سـپهر بیان کـرد: در 

بازرسـی های انجام شـده از کوله هـای قاچاقچیان به دام افتـاده ۴۰ قبضه 

۴۴۹هـزارو ۴۴۹هـزارو ۴۴۹ عـدد فشـنگ  ۴ تیغـه خشـاب و ۴ تیغـه خشـاب و ۴ سـلاح جنگـی کلـت کمـری،۸۰

جنگـی کشـف و ضبـط شـد. قاچاقچیان دسـتگیر شـده نیـز پس از تشـکیل 

پرونـده برای صـدور احـکام لازم تحویـل مراجع قضایی شـدند.

۴۰۵ قلم عتیقه با ۴۰۵ قلم عتیقه با ۴۰۵ ۱۳۳قاچاق ۱۳۳قاچاق ۱۳۳

پایـگاه اطلاع رسـانی ناجا|مأمـوران انتظامـی ایسـت و بازرسـی رودبـار حیـن 
کنـترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی رودبار- رشـت به یک دسـتگاه 

۵خـودرو پـژو ۵خـودرو پـژو ۴۰۵ کـه از مسـیر جنـوب به شـمال در حـال تـردد بود، مشـکوک 

شـدند و برای بررسـی بیشـتر آن را متوقـف کردند.بـه گفته فرمانـده انتظامی 

۱۳۳ در بازرسـی از خـودرو متوقـف شـده ۱۳۳ در بازرسـی از خـودرو متوقـف شـده ۱۳۳ قلـم عتیقـه شـامل  اسـتان گیـلان،

۶ عـدد ظرف، کاسـه و بشـقاب نقره،۵ عدد دسـتبند مفرغ،۷ عدد شـیء مدور 

و نیمه مـدور،۲ عـدد قاشـق نقره،۱۴ عـدد انگشـتر،۷۹ مهره و قطعـه تزیینی،

۲ عـدد سـینه ریز،۱۰عدد گردن آویـز،۲ عـدد گوشـواره،۵ عدد شـیء طلایی 

بـا نقـش تزیینـی و یـک عـدد سـکه کشـف شـد.سردار ملکـی افـزود: در ایـن 

۴۷عملیـات یـک متهـم ۴۷عملیـات یـک متهـم ۴۷ سـاله دسـتگیر شـد  و در اختیـار مرجـع قضایـی قرار 

گرفـت. بنا بـر نظر کارشناسـان میراث فرهنگی، قدمت اشـیای کشـف شـده 

مربـوط بـه دوره ساسـانی و هـزاره اول قبـل از میلاد اسـت. ارزش ریالـی آن ها 

نیز در دسـت بررسـی است.

فروشنده بازی رایانه ای نارو زد

پایـگاه اطلاع رسـانی پلیس فتـا | مردی جـوان بـه پلیس فتـای مرکز اسـتان 
تهـران مراجعـه کـرد و مدعـی شـد کـه حسـاب بانکـی اش بـه دلیـل خریـد 

اکانـت یک بـازی رایانـه ای برای فرزندش هدف دسـتبرد قرار گرفته اسـت.

بـا طرح ایـن موضـوع بلافاصلـه کارشناسـان پلیس فتـای تهـران وارد عمل 

شـدند و بـه تحقیقـات تخصصی بـرای شناسـایی عامل این سرقـت مجازی 

پرداختنـد. شـاکی پرونده در بخشـی دیگر از اظهاراتش گفـت که فرزندش 

اکانـت یک بـازی رایانـه ای را از فردی ناشـناس خریداری کرده اسـت. پس 

از واریـز وجه برای این فرد، فروشـنده قبل از ارسـال جی میـل برای فرزندش 

اقـدام بـه تغییـر رمز جی میـل کرده و دیگر پاسـخگوی شـاکی نبوده اسـت.

ردزنی هـای تخصصی مأموران در بسـتر سـایبر سرانجام نتیجـه داد و متهم 

شناسـایی و بـه مرکز پلیـس فتای تهران فراخوانده شـد.این فـرد ابتدا منکر 

انجـام هر گونـه عمـل مجرمانـه ای شـد ولی بـا مشـاهده ادله پلیسـی لب به 

اعـتراف گشـود و بـزه انتسـابی خـود را پذیرفت. او بیـان کرد پـس از دریافت 

هزینـه، گوشـی تلفـن همراهـش را خامـوش کـرده و دیگـر پاسـخگو نبـوده 

اسـت. پرونـده متهـم بـرای تعیین تکلیف به دادسرا ارسـال شـد و تحقیقات 

در این بـاره ادامه دارد.

۳ریزش پل بزرگراه در چین با ۳ریزش پل بزرگراه در چین با ۳کشته

چیـن- چیـن/ رسـانه های چیـن خـبر دادنـد، در 
نتیجـه واژگونـی و فروریخـتن یـک پـل در بزرگـراه 

یـژو» واقـع در اسـتان هوبـی ایـن کشـور،  شـهر «ا

نفر کشـته و چهارنفـر زخمـی شـدند. عملیـات  سـه 

گروه هـای امـدادی بـرای کمـک بـه حادثه دیـدگان 

فروپاشی و ریزش پل در ایژو ادامه دارد. مقام های 

چینـی و رسـانه های ایـن کشـور توضیحـی دربـاره 

علـت ریخـتن ایـن پـل در بزرگـراه و هویـت کشـته 

انـد. و زخمی شـدگان حادثـه امـروز ارائـه نداده 

مــرگ ۱۸نفر در توفان فیلیپین
ی  یـا یـت بلا یر نـس مد ا ژ / آ یسـنا - ا فیلیپیـن
فیلیپیـن اعـلام کرد کـه در پی وقوع توفانی موسـوم 

نفـر در این کشـور جان خود  ۱۸بـه «رای» دسـت کم ۱۸بـه «رای» دسـت کم ۱۸ 

انـد. گزارش هـا حاکی اسـت که در  را از دسـت داده 

پـی وقـوع ایـن توفـان در مناطـق جنوبـی و مرکـزی 

هـا    نه ز خا ر نفـر ا هـزا  ۳ ۰ ز ۰ ، بیـش ا یـن کشـور ا

نـد. ا های سـاحلی خـود گریخته  و اسـتراحتگاه 

انفجار ۱۲کشته در 
 خط لوله گاز در کراچی

انفجار کشته در 
 خط لوله گاز در کراچی

انفجار کشته در 

کسـتان- ایلنـا/ رسـانه های محلـی پاکسـتان  پا

دیـروز از وقوع انفجار در یک خط لوله گاز در جنوب 

۱۲کراچـی خـبر دادنـد. گفته می شـود ۱۲کراچـی خـبر دادنـد. گفته می شـود ۱۲نفـر در این 

 . ند ا   ه یگـر زخمـی شـد ۱نفـر د ثـه کشـته و ۲ د حا

اطلاعـات بیشـتری از ایـن حادثـه تـا لحظـه تنظیـم 

خـبر گزارش نشـده اسـت.

افزایش قربانیان سیل در عراق
عـــراق- صداوســـیما/ مقامـــات عراقـــی اعـــلام 
باختـــگان ســـیل روز جمعـــه در  کردنـــد شـــمار جان 

۱۲اربیـــل کردســـتان عـــراق بـــه ۱۲اربیـــل کردســـتان عـــراق بـــه ۱۲نفـــر افزایـــش یافتـــه 

ـــه ای  ـــرد ترکی ـــک ف ـــه، ی ـــوزاد ۱۰ماه ـــک ن ـــت. ی اس

ن  شـــدگا   ر بیـــن کشته و تبعـــه فیلیپیـــن د و د

ایـــن حادثـــه هســـتند. البتـــه گفتـــه می شـــود کـــه 

بارندگی هـــای رگبـــاری در ایـــن منطقـــه ادامـــه 

خواهـــد داشـــت و نگرانی هایـــی دربـــاره وقـــوع 

ــود دارد. ــیل وجـ ــدد سـ مجـ
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